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  چکيده

سير تكاملي و نتايج مترتب بر معرفت نفس در فلسفه اسلامي از جملـه مباحـث   

مـن عـرف نفسـه    «يكي از مهمترين اين نتايج بحكم حديث . مهم بشمار ميرود

تبيـين و تفسـير ايـن حـديث در     . نيل به شناخت آفريدگار است» فقد عرف ربه

مکاتب آغازين فلسفه اسلامي کمتر مورد توجه بوده و شکوفايي شـرح و تفسـير   

هـاي   هاي تلفيقي و تأليفي در مکتب شيراز و اصفهان تـا دوره  آن بيشتر به دوره

ايـن تحقيـق   . وق حکمت متعاليـه در ميـان متـأخران و معاصـران برميگـردد     تف

درصدد پرداختن به سابقه اين تبيينها و تحليلهـا در دو مکتـب آغـازين فلسـفه     

تفسـير  . اسلامي يعني حکمت مشاء و حکمت اشـراق و حتـي قبـل از آن اسـت    

شناسـي و خودشناسـي پيونـد     احاديث معرفت نفس در فلسفه اسلامي بـا نفـس  

يي بسان خود فلسفه در يونان در نظـر گرفتـه    لحاظ براي آن ديرينه دارد و بدين

شده در کتابهاي فلسفه اسلامي اقوال و عباراتي در اين زمينه به قدما و حکماي 

  .نگاري در اين زمينه بوده است يونان نسبت داده شده است و سرآغاز تاريخ

                                                 
  alavismk@yahoo.com ؛استاديار فلسفه دانشگاه حكيم سبزواري∗ 

  ٢٥/٤/٩٢ جلسه هيئت تحريريه: تاريخ تأييد          ۲۲/١٢/٩١ :تاريخ دريافت
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ان اوليـه فلسـفه اسـلامي از    نقل اين احاديـث و اقـوال مشـابه آن از همـان دور    

شناسـي و تجـرد    الصفا آغاز شده است و بيشتر با تأکيد بـر اهميـت نفـس    اخوان

الـنفس و   نفس همراه بوده است که در حکمت مشاء با توجه به برجسـتگي علـم  

سينا بـا اسـتفاده از ايـن احاديـث بـه اثبـات        ابن. شناسي برجستگي مييابد نفس

يعني تجرد نفس ميپردازد و از آنهـا بعنـوان   شناسي خود  مهمترين مسئله نفس

تأييدي ديني براي اثبات اين امر در برابـر ديـدگاه متکلمـان دال بـر جسـماني      

در حکمـت اشـراق بـا توجـه بـه بنيـادين بـودن بعـد         . بودن نفس بهره ميگيرد

شناختي نفس، رويکرد اساسيتري به ارتباط ميان معرفت نفس و معرفت  معرفت

بعنوان برهاني بـراي اثبـات وجـود خـدا و صـفات او معرفـي       رب پيدا ميشود و 

آنچـه در ايـن گـذار تـاريخي     . ميگردد؛ برهاني که بر ديگر براهين اولويـت دارد 

نمايان است، تقرير حاکي از امکان معرفت نفس و امکان انتقال از آن به معرفـت  

  .رب است که در اشراقيترين وجه آن ذومراتب دانسته ميشود

، »مـن عـرف نفسـه فقـد عـرف ربـه      «معرفت نفـس، معرفـت رب،    :اه كليد واژه

  الصفا حکمت مشاء، حکمت اشراق، اخوان

*      *      * 

  مقدمه

) فقـد (مـن عـرف نفسـه    «احاديث مشهور به معرفت نفس که شاخص آن حديث 

است، در جريانهاي مختلف فکري اسلامي اعم از حديثي، کلامي، فلسـفي،  » عرف ربه

نقل شده است و به تفسير و تبيين آن پرداخته شده است و علماي  اخلاقي و عرفاني

اند که برخـي از آنهـا حتـي     هاي مختلف بر آن شرح و تفسير نگاشته بسياري از نحله

از اينرو سبب توجه بسياري از علمـا  ) ١(.ها و کتابهايي مستقل بوده است بصورت رساله

  .در طول تاريخ تفکر اسلامي منحصر بفرد است

و هـم از حضـرت   ) ص(حديث در مصادر روايي هـم از حضـرت پيـامبر اکـرم    اين 

و در اين زمينه ميتوان بحث روايي و سندي داشت ليکن  )٢(روايت شده است) ع(علي

آنچه مدنظر نوشتار حاضر است تفسير و تبيين اين حديث بلكه بطور خاص در گفتار 
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  .فلاسفه ميباشد

تب آغازين فلسـفه اسـلامي کمتـر مـورد     بررسي فلسفي و حکمي اين احاديث در مکا

توجه بوده و تحقيقات در اين روش بيشـتر معطـوف بـه دوره رونـق و شـکوفايي شـرح و       

که ميتوان اين دوره را از پـيش از حکمـت متعاليـه و در     )٣(تفسير اين احاديث بوده است

گيـري   هـاي شـکل   که با گرايشهاي تأليفي و تلفيقـي زمينـه   )٥(و اصفهان )٤(مکاتب شيراز

تفوق حکمت متعاليـه در ميـان     مکتب جامع حکمت متعاليه را فراهم آورده است تا دوره

بررسي سير تاريخي اين حـديث در  . متأخران از حکما و فلاسفه و معاصران در نظر گرفت

از . آثار فلاسفه اسلامي پيش از اين دوره ميتواند زوايـاي تـاريخي بحـث را آشـکار سـازد     

 )٦(الصـفا  با توجه به تقدم تـاريخي اخـوان  . به بررسي اين سير ميپردازداينرو نوشتار حاضر 

الصفا آغاز ميگردد و پـس از   بر حکمت مشاء اين بررسي از آثار اخوان) اواسط قرن چهارم(

و خواجـه نصـيرالدين طوسـي    ) م.۱۰۳۷- ۹۸۰/ق.هــ  ۴۲۸- ۳۷۰(سـينا    بررسي آثار ابـن 

اشـراق   شراق ميـرود و بـه آثـار شـيخ    بسراغ حکمت ا) م.۱۲۷۴- ۱۲۰۱/ق.هـ  ۶۷۲- ۵۹۷(

ميپــردازد و ســخن خــود را بــا بررســي آثــار پيــروان ) م.۱۱۹۱- ۱۱۵۳./هـــ  ۵۸۷- ۵۴۹(

  .اشراق در سنت اشراقي پايان ميدهد شيخ

  تاريخچه بحث از معرفت نفس و معرفت رب در يونان

ثبت گفتارها و عبارات فلسـفي فلاسـفه و حکمـاي پيشـين دربـارة موضـوعي از       

فراواني برخوردار بوده است و بدين لحاظ مرسوم بوده کـه بتناسـب بحـث از    اهميت 

اند و ايـن نقلهـا منـابعي مهـم بـراي       يي به اين مهم همت ميگمارده موضوع و مسئله

سـينا مؤسـس حکمـت     در ايـن زمينـه ابـن   . نگاري دربارة آن موضوع بوده است تاريخ

ل شده اسـت کـه ايشـان بـر ايـن      مشاء، بيان ميکند که از شماري از حکما و اوليا نق

من عرف نفسه عرف ربه؛ هـر کـس خـود را شـناخت پروردگـار خـود را       «عبارت که 

  )٧( .اند نظر داشته اتفاق» شناخته است

سينا بوضوح در اين  عبارات ريشه مسئله معرفـت نفـس و معرفـت رب را بـه      ابن

سـتين کـه از   چنانکه پس از آن نيز به کتـب حکمـاي نخ  . حکماي متقدم برميگرداند

ياد ميکند، استناد ميجويد و بيان ميکند که ايشـان بـر معرفـت نفـس      الاوائلآنها به 

: اند، زيرا در وحي و الهامات الهـي بـر ايشـان گفتـه شـده اسـت       بسيار مراقبت داشته
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اعرف نفسک يا انسان تعـرف ربـک؛ اي انسـان خـود را بشـناس تـا پروردگـارت را        «

ب هيکل اسقلبيوس نگاشته شده که از پيامبران بوده و اين عبارت در محرا» بشناسي

سينا در اين گفتار نقل بزرگـان دينـي و    ابن. و از معجزاتش شفاي مريضان بوده است

قدماي فلاسفه و حکما را کنار هم قرار داده و به تأييد دو طرفه اين اقوال ميپردازد و 

مـن  «: اند کـه فرمـوده اسـت   ميد» رأس الحکماء«علاوه بر اين، آنها را سازگار با قول 

هرکس از معرفت نفـس   )٨(خالقه، فةنفس فأخلق به ان يعجز عن معر فةعجز عن معر

ممکـن اسـت در   » .تر آن است که از معرفت خالقش ناتوان باشد ناتوان باشد شايسته

تفسـير گـردد لـيکن بـا     ) م.ق ۳۲۲-۳۸۴(به ارسـطو  » رأس الحکماء«گمان نخست 

ارسطو ديده نشده است در صحت آن ترديد  مصنفاتي در توجه به آنکه چنين گفتار

رواست از اينرو در حاشيه آن گفته شده که با توجه به متـون دينـي و بـا توجـه بـه      

از سلسله جنبانان حکمت شـناخته شـده اسـت منظـور از آن     ) ع(اينکه حضرت علي

  )٩( .ميباشد) ع(حضرت علي

ضوع معرفت نفس و معرفت سينا مو بهر روي آنچه مشخص است اين است که ابن

رب را موضوعي ميداند که پيش از اسلام نيز مطرح بوده است و بـين اقـوال بزرگـان    

البته اين ديـدگاه  . ديني و قدماي فلسفه و حکمت در اين زمينه سازگاري وجود دارد

، شارح ديگر )ق.هـ  ۵۹۵(رشد  سينا محدود نميشود و ابن در حکمت ارسطويي به ابن

يـي بـه حکمـاي     رشد بدون اينکه اشـاره  ابن. مين ديدگاه را بيان ميکندارسطو، نيز ه

ارسـطو بنقـل از آنچـه در     تلخيص مابعدالطبيعهو  مابعدالطبيعهقديم بکند در رساله 

  : آورد گفته شده است، اين عبارت را به اينصورت مي شرايع الهيه

   )١٠(.اعرف ذاتک تعرف خالقک

يي کـه عـلاوه    اسلامي نيز تداوم مييابد؛ بگونهاين موضع نزد ديگر علماي فرهنگ 

نيز به نقـل  ) ق.هـ  ۶۰۶(و فخر رازي ) ق.هـ  ۵۰۵(بر فلاسفه، متکلماني مانند غزالي 

و در جريان فکر فلسـفي عـلاوه بـر آنچـه در     ) ١١(اين عبارات از قدما و انبيا ميپردازند

حکمت اشراق، ايـن   رشد گفته شد، در سينا و ابن حکمت مشاء از شارحان ارسطو، ابن

يا «عبارت ) م.۱۱۹۸-۱۱۲۶/ق.هـ  ۵۸۷-۵۴۹(اشراق  شيخ. موضع قابل پيگيري است

کـلام  «را منقول از کلام قدما ميداند کـه از آن بـه   » اعرف نفسک تعرف ربک: انسان
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در همـين زمينـه   ) م.۱۲۸۸/ق.هــ   ۶۷۸بعد از . ف(شهرزوري  )١٢(.ياد ميکند» عتيق

اعرف نفسک يـا انسـان تعـرف ربـک؛ و در کتـب      : القديمهو جاء في الکتب «: ميگويد

پـس از   )١٣(.»اي انسان خود را بشناس تا پروردگار خود را بشناسـي : قديم آمده است

» اعرفکم بنفسه اعرفکم بربـه «: ميپردازد) ص(آن به ذکر اين دو روايت از پيامبر اکرم

  )١٤(.»من عرف نفسه فقد عرف ربه«و 

را » من عرف ذاتـه تألـه  «وه بر اين عبارات، عبارت شهرزوري در جاهاي ديگر علا

آورد و شبيه اين عبـارات از ارسـطو    مي) م.ق ۳۴۷/۳۴۸-۴۲۷/۴۲۸(بنقل از افلاطون 

 نـة النفس بعينه في کل حق معـو  فةمعر«: عبارت زير را نقل ميکند) م.ق ۳۸۴-۳۲۲(

اينهـا   )١٥(.»؛ شناخت خويشتن خويش در هر حقيقتي توشه بسيار بزرگي استعظيمة

. وجود داشته است» فضلاي متأله«هايي از موارد بسياري ميداند که در کلام  را نمونه

بعينه همين عبـارات شـهرزوري   ) م.۱۳۱۱/ق.هـ  ۷۱۰(الدين شيرازي  بتبع وي قطب

چنانکه گفته شد اين موضع در بـين ديگـر    )١٦( .را نقل ميکند الاشراق حکمةشرح در 

و ) ق.هـ  ۹۰۸(ست و علاوه بر موارد گفته شده، دواني فلاسفه و حکما تداوم داشته ا

  )١٧(.نيز به همين نقل ميپردازند) ق.هـ  ۱۰۵۰(ملاصدرا 

بازگرداندن تاريخچه بحث از معرفت نفس و معرفـت رب بـه حکمـاي يونـان و قـدما از      

 .اما مستند اين نقل بـر مـا معلـوم نيسـت    . سينا آغاز شده و تا ملاصدرا ادامه داشته است ابن

يـا   ۴۶۰(سـقراط  » خـودت را بشـناس  «تنها چيزي که ميتوان مستند آن قـرار داد عبـارت   

جي دبور براي حديث معرفت نفـس   شايد بر همين اساس بود که تي  .است) م.ق۳۹۹- ۴۶۹

 He«: آورد وي ترجمه ايـن حـديث را بصـورت زيـر مـي     . يي يوناني درنظر گرفته است ريشه

who knows himself, knows God his Lord thereby« )١٨( 

عبـارت دلفـي   ) know theyself(» خـودت را بشـناس  «و بيان ميکند که ايـن همـان   

يوناني است که بعنوان شعار حکمت سقراطي نقـل شـده اسـت و در معنـاي نوافلاطـوني      

نسـبت  ) ص(و حتـي خـود پيـامبر   ) ص(، داماد پيامبر)ع(مسلمانان آن را به حضرت علي 

هـاي قبـل از    يي سقراطي ياد ميکند در انديشه بور از آن بعنوان آموزهعبارتي که د. اند داده

  .سقراط نيز وجود داشته است و حاکي از رويکردي انفسي به شناخت است

مسئله سقراط، شناخت حقيقت است و در ايـن راسـتا از روشـي بهـره ميجويـد کـه       

بـر ايـن اسـاس، ايـن عبـارت بـراي       . انفسي است، از اينرو بر خودشناسي متمرکز ميگردد
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آموز نيسـت بلکـه يـک متـدولوژي در شـناخت       سقراط يک عبارت نغز يا سخني حکمت

لسفي حديث معرفـت ميتوانـد حـائز    اين نکته در تحليل ف. حقيقت است و بار روشي دارد

ــوان از    ــتا ميت ــن راس ــرا در اي ــد، زي ــت باش ــي«اهمي ــراي  » خودشناس ــي ب ــوان روش بعن

اين خود ميتواند باب بسيار مهمي را براي معرفت خداوند باز کنـد  . ياد کرد» خداشناسي«

يـي   را نه بعنوان يک عبارت قصار يا سخن نغز، بلکه بعنوان آمـوزه » خودشناسي«و ارزش 

  . شناختي مشخص ميسازد که در عرفان و گرايشهاي اشراقي از آن بهره برده ميشود وشر

  الصفا اخوان

گـرا، بـراي معرفـت نفـس و روش انفسـي بـراي        الصفا بعنوان گروهي باطن اخوان

علـوم  «الصـفا از   خودشناسي در نظـر اخـوان  . شناختي قائل بودند معرفت، ارزش روش

ارتبـاط بـا خداشناسـي در درجـه اول طريـق       خودشناسي گذشـته از . است» شريفه

بنظر ايشان بدون خودشناسي نميتوان بـه حقـايق اشـياء    . معرفت حقايق اشياء است

از اينرو آغاز راه معرفت را شناخت خود ميدانند و بيـان ميکننـد کـه بـر     . دست يافت

انسان واجب است در راه معرفت ابتدا خويش را بشناسد و سپس به شناخت حقـايق  

  )١٩(.ر منتقل گرددديگ

مهمترين مقدمه در اين خودشناسي که ارتباط آن را بـا خداشناسـي ميسـر ميسـازد،     

نفس نه جسم است و نه جسماني و کسي که خود را منحصر در جسـم  . تجرد نفس است

الصفا پس از بيان اين مقـدمات   اخوان. و جسماني ميداند شناخت خدا برايش ميسر نيست

مـن  «: استناد ميکنند و اين دو حديث را از ايشان ذکر ميکننـد ) ص(به گفتار پيامبر اکرم

  )٢٠(.»اعرفکم بنفسه، اعرفکم بربه«و » عرف نفسه فقد عرف ربه

در نظر ايشان، اين شناخت بعد غيرمـادي انسـان امکانپـذير اسـت و کسـي نميتوانـد       

حـديث  در واقع مستند اين امکـان هـم، همـين    . ببهانه محسوس نبودن آن، بدان نپردازد

زيرا ميان امکان شناخت نفس و شناخت پروردگار وجود دارد که در اينجا بـا فـرض   . است

ايـن تفسـير از ايـن    . امکان شناخت خداوند، امکان شـناخت نفـس نيـز مطـرح ميگـردد     

احاديث سرمنشأ تقرير مبتني بر امکان معرفت است که در مقابل تقرير مبتني بـر محـال   

اين تقرير در تاريخ فلسفه اسـلامي بيشـتر    )٢١( .رار داردبودن معرفت نفس و معرفت رب ق

مورد توجه بوده است و در حکمت مشاء و حکمت اشراق مسلّم انگاشته شده است کـه در  
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اساساً با همين تقرير است که ميتـوان ترغيـب بـه معرفـت     . ادامه به آن خواهيم پرداخت

که در آنها بر معرفـت نفـس    نفس را در اين احاديث درک نمود و احاديث و اقوال ديگري

  )٢٣(.را معنادار دانست )٢٢(تأکيد و ترغيب شده است

الصفا نه تنها به وجود ارتباط دلالتي ميان معرفت نفس و معرفت رب اشاره  اخوان

از نظـر  . ميکنند بلکه به انحصار طريق خداشناسي در خودشناسـي تأکيـد مينماينـد   

  : ست چنانکه ميگويندايشان راهي بجز خودشناسي براي خداشناسي ني

   )٢٤(.نفسه فةلم يکن له طريق الي معرفته الا بعد معر

بعبارتي . و آن را حاکي از ارتباط ضروري ميان خودشناسي و خداشناسي ميدانند

 )٢٥(.ديگر، نميتوان مدعي شناخت پروردگار بود در حالي كه خـود را نشـناخته باشـي   

به اين ترتيب از ديدگاه ايشان خودشناسي نه تنها ممکن است بلکه براي خداشناسي 

وجـب  «: و معرفت پروردگار ضرورت مييابد و بعبارت ديگر، بر هر فردي واجب اسـت 

جوهرها؛ بر هر فرد عـاقلي تحصـيل شـناخت     فةالنفس و معر علي کل عاقل طلب علم

  )٢٦( ».نفس و شناخت ماهيت آن واجب است

  سينا معرفت نفس در آثار ابن حديث

سينا در آثار خود به رابطه ميان خودشناسـي و خداشناسـي    پيش از اين بيان شد که ابن

توجه داشته است و ريشه آن را به يونـان و حکمـاي پـيش از اسـلام برميگردانـد و صـورت       

را از کتب قدما نقل ميکنـد کـه سـازگاري    » من عرف نفسه فقد عرف ربه«خاصي از حديث 

سـينا بـه ذکـر اقـوال و گفتـار کتـب قـدما بسـنده          البته ابن. تام با مضمون اين حديث دارد

   )٢٧(.بيان ميکند) ص(نميکند و خود اين حديث را بصورت منقول از لسان پيامبر اکرم

سـينا ايـن اسـت کـه وي در مبحـث       نکته نخست در ذکر اين حديث در آثار ابـن 

بـر ايـن   . ناسي به نقل اين حديث ميپـردازد ش هاي مربوط به نفس النفس و رساله علم

سـينا اولاً و بالـذات اهميتـي     اساس ميتـوان گفـت اهميـت ايـن حـديث بـراي ابـن       

شناختي دارد و از نقل اين حـديث مقصـودي را دنبـال ميکنـد کـه مربـوط بـه         نفس

النفس است و آن اين است کـه براسـاس ارتبـاط خودشناسـي بـا خداشناسـي و        علم

و ارزشي که مقوله دوم در فرهنگ ديني دارد، اهميـت و ارزش   معرفت رب و اهميت
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سـينا نقـش کليـدي داشـته اسـت؛       شناسي براي ابن نفس. شناسي را اثبات کند نفس

بـه ايـن    اشـارات و  نجـات ، شـفا يي که علاوه بر اختصاص قسـمتهايي از کتـب    بگونه

معـاد آن  مبحث، متجاوز از سي رساله در باب نفـس، حقيقـت و ماهيـت آن و بقـا و     

شـايد بتـوان    )٢٨(.تأليف کرده است که برخي بصورت مختصر و برخـي مفصـل اسـت   

النفس را نـاروايي فهـم متکلمـاني ماننـد اشـعري و       سينا به علم علت اصلي توجه ابن

باقلاني از ماهيت خود دانست که انسان را در بعد مادي منحصر دانسته و منکر نفس 

الـنفس،   الـرئيس در علـم   اوج نبوغ و ابتکـار شـيخ   .اند يا روح مجردي براي انسان بوده

اثبات تجرد نفس است که براهين متعددي بر آن اقامه کرده است و مهمترين برهان 

خود که انسان طلق يا معلق در هواست و موضوع تأمل متفکران بسـياري در فلسـفه   

  )٢٩(.اسلامي و فلسفه غربي بوده، در همين مبحث ذکر شده است

سينا در اين مبحث با متکلمان است، وي با استناد بـه   ي خطاب ابناز آنجا که رو

نخسـت وي براسـاس   . يي ديني در ايـن مبحـث بهـره ميجويـد     اين حديث از مقدمه

اهميت خداشناسي، اهميت خودشناسي را مطرح ميکنـد و سـپس بـه تجـرد نفـس      

ين هم ـ» نفـس «او پس از نقل اين حديث بيان ميکند کـه اگـر منظـور از    . ميپردازد

ايـن يـک   . جسم ميبود بايد هر کسي عارف به پروردگارش باشد لکن اينگونه نيسـت 

قياس استثنايي رفع تالي است که به برهان خلف مشهور است و از طريق آن نقض و 

الرئيس در اينجـا   نادرستي فرضي که خلاف مطلوب است اثبات ميگردد؛ مطلوب شيخ

جسـماني بـودن نفـس مشـخص      همان تجرد نفس است که با فرض خلاف آن يعني

الرئيس از اين حديث براي بيان ملازمه مقدمـه شـرطي ايـن اسـتدلال      شيخ. ميگردد

بهره جسته است، به اينصورت که اگر نفس جسماني باشد با توجه به اينکـه معرفـت   

آن مستلزم معرفت رب است و از طرفي هـر انسـاني بـه جسـم خـود شـناخت دارد،       

کسي به پروردگـار معرفـت داشـته باشـد و حـال آنکـه       مستلزم آن خواهد بود که هر

سينا، نه تنها عامه مردم که حتي عالمان نيز از اسرار عـالم   اينگونه نيست و از نظر ابن

شناسـي را شناسـاندن    سينا هدف خـود از نگـارش رسـاله در نفـس     ابن. نفس غافلند

سي ميتـوان بـه   شنا البته با تحقق اين هدف يعني نفس. همين اسرار و حقايق ميداند

خداشناسي نيز رسيد و وي با بيان اينکه از اين حديث استفاده ميشـود کـه معرفـت    

شناسي خود بسان خداشناسي است، سعي در ترغيـب خواننـده بـدنبال     نفس يا نفس
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  )٣٠(.شناسي دارد کردن مباحث نفس

سينا در اين مقام اهميـت دارد، تفکيـک بـين دو بعـد مـادي و مجـرد        آنچه براي ابن

اسلامي و گشودن فصل جديـدي  » النفس علم«انسان است و اين تفکيک براي ساماندهي 

به اين ترتيب ميتوان گفت که گذر از معرفـت نفـس   . بنام تجرد نفس اهميت داشته است

سـينا نـه بمعنـاي گـذر از خودشناسـي بـه        به معرفت رب بر پايه اين حـديث بـراي ابـن   

شناسي به خداشناسي است و بهتـر اسـت    نفس خداشناسي است بلکه تنها بمعناي گذر از

البته ايـن گـذر در درجـه اول مطمـح     . گفته شود گذر از تجرد نفس به خداشناسي است

نظر نيست و گذر اصلي در درجه نخست، گذر از خداباوري به تجرد نفس بوده است و بـر  

درجـه دوم کـه   يي در اثبات تجرد نفس بهره ميگيرد، امـا در   اين پايه از آن بعنوان مقدمه

شناسـي بـه    ميتـوان از گـذر از نفـس    )٣١(معرفت نفس را نردباني براي معرفت رب ميداند

با توجه به تبعي بودن اين مبحـث، نميتـوان گفـت از آن بمثابـه     . خداشناسي سخن گفت

سـينا را کـه در اثبـات     شناسي ابن البته ميتوان نفس. طريقي براي شناخت خدا ياد ميکند

ارد، يکي از مقدمات خداشناسي سينوي دانست، زيرا هرگونـه بحـث از   تجرد نفس تبلور د

شناسـي   عوالم ماوراي طبيعت مبتني بر اثبات عالم تجرد است که بخوبي در مبحث نفـس 

  . به آن پرداخته شده است

در سـؤالي  ) ق.هــ   ۴۴۰-۳۵۷(الخيـر   سينا در پاسخ به سؤالات ابوسـعيد ابـي   ابن

فيت زيارت و حقيقت و تأثير آن نيـز از ايـن حـديث    مربوط به سبب اجابت دعا و کي

وي در مقام بيان سلسله مراتب نظام موجودات و تأثير عوالم ماورا بر عالم . ياد ميکند

القمر و طبيعت به تناسب ميان نفوس سماويه و ارضيه و نيز تماثل عالم کبيـر و   تحت

تماثـل اسـت کـه    عالم صغير ميپردازد و بيـان ميکنـد کـه از طريـق ايـن تناسـب و       

وي حتي معتقد است اگر چنين تناسـبي نباشـد پروردگـار    . پروردگار شناخته ميشود

شناسي را مطـرح   شناسي و معرفت اين بيان، ارتباط ميان هستي )٣٢(.شناخته نميشود

شناختي پل ميزند و بـر   يي معرفت شناختي به مسئله سينا از مراتب هستي ابن. ميکند

که در تفکر فلسفي اسلامي مسلّم انگاشته شده است صـحه  پيوند ميان اين دو حوزه 

اند پي به  در واقع ميتوان گفت از آثاري که عوالم بالا بر عوالم پايين گذاشته. ميگذارد

چنانکه ملاحظه ميشود وي در اين عبارات به برهـان عـامي در    )٣٣(.مؤثر برده ميشود

البتـه  . مؤثر پي بـرده ميشـود  حوزه خداشناسي اشاره ميکند که براساس آن از اثر به 
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سينا توضيح بيشتري نميدهد و نميتوان آن را اشارتي به برهان نظم يا عليـت يـا    ابن

براهين ديگر و بخصوص برهان مختص وي يعني برهان وجوب و امکان دانست ليکن 

» واجـب «سينا در صدر اين عبارات به مفهوم  يي که ابن ميتوان گفت با توجه به اشاره

ا توجه به تأثير وجودي يا ايجادي مراتب بالاي وجود و مبادي آن بـر مراتـب   دارد و ب

  .يي آن را مرتبط با وجوب و امکان ميداند پايين بگونه

چنانکه ملاحظه ميشـود، تقريـر امکـان معرفـت از ايـن حـديث در ايـن عبـارات         

ود سينا مشهود است و اساساً وي با مسلم انگاشتن اين امکـان ببيـان عبـارات خ ـ    ابن

الصفا آغاز شده بود و چنانکه گفته شـد در   اين تفسير و تقرير از اخوان. پرداخته است

  .خط سير خود، در حکمت مشاء و حکمت اشراق نيز قابل ملاحظه ميباشد

سـينا، اشـاره وي بـه آيـه شـريفه       نکته پاياني در عبارات پيرامون اين حديث در آثار ابـن 

سينا از اين آيـه اسـتفاده ميکنـد و     ابن. است قرآناز ) ۱۹/ حشر(»نسوا االله فانساهم انفسهم«

بيان ميدارد که در اين آيه نسيان نفس متوقف بر نسـيان رب شـده اسـت و ايـن حـاکي از      

تنهـا  » مـن عـرف  «وي از اين آيه ذيـل حـديث   ) ٣٤(.اقتران معرفت نفس با معرفت رب است

امـا  . شناسي استفاده ميکند نفسجهت بيان اقتران معرفت نفس، معرفت رب و بيان اهميت 

يـي کـه    ميگردد؛ بگونـه » من عرف«اين اشاره سرآغاز تاريخيي براي تفسير و تبيين حديث 

در تمام تفسيرهاي متأخران و در دوره شکوفايي شرح اين حديث در اکثـر قريـب بـه اتفـاق     

ته شـده  در اين تفاسير، اين حديث عکس نقيض آيه شريفه مذکور دانس. آنها ذکر شده است

نکته حائز اهميت آن است که در تفاسـير و شـروح معـروف از ايـن حـديث نـزد        )٣٥( .است

سـينا بميـان نيامـده و ايـن      علماي مشهوري مانند ملاصدرا و علامه طباطبايي سخني از ابن

اما بهر روي ريشـه اقتـران   . سينا بتفصيل از آن بحث نکرده است شايد بدليل آن است که ابن

  .سينا بازميگردد يه شريفة مذکور به آثار ابناين حديث با آ

  خواجه نصيرالدين طوسي

سـينا و حکمـت مشـاء بـدون پـرداختن بـه شـارح آن، يعنـي خواجـه           سخن از ابـن 

شـرح  خواجه نصيرالدين طوسي از اين حديث در . نصيرالدين طوسي سخن تمامي نيست

سينا از آيـه نـور کـه تبيينـي      وي در مقام تبيين تفسير ابن )٣٦(.سينا ياد ميکند ابن اشارات

بنظر خواجه تفسـير آيـه   . آورد را مي» من عرف نفسه فقد عرف ربه«تمثيلي است حديث 



نگاهي تاريخي بر انتقال از معرفت نفس به معرفت رب در حكمت مشاء و حكمت اشراقي
اول ، شمارهچهارمسال     

1392 تابستان       

157 

سينا و تمثيل مراتب نور الهي به مراتب عقـل انسـاني    نور به مراتب عقل نظري توسط ابن

است؛ يعني معرفت نفس و معرفـت  بمثابه اقتران دو معرفتي است که در اين حديث آمده 

در اين تفسير مشکات شبيه عقل هيولاني، زجاجه شبيه عقل بالملکه، شجره زيتونـه  . رب

شـبيه قـوه   » الذي يکاد زيتها و لو لـم تمسسـه نـار   «شبيه به حدس و » زيت«شبيه فکر، 

. به عقل مستفاد تشـبيه شـده اسـت   » نور علي نور«قدسيه دانسته شده است و در نهايت 

و » عقـل «هم وجـود دارنـد کـه بترتيـب بـه      » نار«و » مصباح«لبته در اين ميان تمثيل ا

الـدين رازي   قطـب ) ٣٧( .اند که جزو مراتب عقـل انسـاني نيسـتند    تشبيه شده» عقل فعال«

سـينا نـور    ضمن بيان مراتب فوق بيان ميکند کـه ابـن   المحاکماتدر ) ق.هـ  ۷۷۶- ۶۴۷(

اسـت  ) عقل نظري(ه کمال نفس انساني در قوه نظري خداوند متعال را به عقل مستفاد ک

چنانکـه   )٣٨(.آن است که معرفت نفس مستلزم معرفـت رب اسـت   شتمثيل نموده و دليل

اشـاره کـرده اسـت و بيـان     » مـن عـرف  «الدين رازي نيز به حديث  ملاحظه ميشود قطب

ايـن  . سـت سينا را حاکي از استلزام ميان معرفت نفس و معرفت رب دانسـته ا  تمثيلي ابن

امـا آنچـه در ايـن     )٣٩(.سينا گوشزد شده بـود  تماثل و تناسب پيش از اين توسط خود ابن

فقرات بيان شده است، نگاهي معرفتي و شناختي بر اين تماثل است کـه براسـاس عامـل    

شـناختيي   شناختي انسان يعني عقل و مراتب آن توضيح داده شده است و نقـش معرفـت  

بطور قطع نگرش خواجه نصير بـه ايـن حـديث منبعـث از     . کندرا براي اين تماثل بيان مي

بهرروي تماثـل  . سينا به آيه نور و تفسير آن بوده است نگرش معرفتي و شناختي خود ابن

مذکور، بر تفسير حاکي از امکان معرفتي حديث مذکور آن هم از طريـق تماثـل و تشـابه    

سير اين حديث براي تقريـر  بين نفس و رب صحه ميگذارد و نقطه ديگري در خط سير تف

  .حاکي از امکان معرفتي و طريق تماثل و تشابه معين ميکند

  اشراق شيخ

اشراق، بنيانگذار حکمت اشراق، نسبت به موضوع معرفت نفس و معرفت رب  شيخ

سينا و حکمت مشاء دارد و اين به ساختار فلسـفي متفـاوت    رويکرد اساسيتري از ابن

با توجه به اينکه موضوع مورد بحـث  . مشاء برميگرددحکمت اشراق نسبت به حکمت 

بعد معرفتي دارد، نظريه خاص اشراقي دربارة معرفت را بايد مـدنظر قـرار داد؛ يعنـي    

  )٤٠(.»مشاهده اشراقي«و » علم حضوري«
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پايه معرفت قرار ميگيرد کـه تبلـور   » علم حضوري«براساس اين رويکرد معرفتي 

نظريه خود در بـاب معرفـت را در ضـمن رؤيـاي     سهروردي . آن در خودشناسي است

امـام  «و » النفوس غياث«ارسطو که سهروردي از او به . ظاهر شدن ارسطو بيان ميکند

ياد ميکند بر وي ظاهر ميشود و سهروردي از او در باب مسئله علم پرسـش  » الحکمه

ارجـع الـي نفسـک؛ بـه خـودت رجـوع       «: ميکند و ارسطو در پاسخ اينگونـه ميگويـد  

پايه معرفت در نظريـه اشـراقي ميشـود و ايـن     » خودشناسي«بر اين اساس  )٤١(.»کن

بعنـوان مسـتقيمترين و   » خودشناسـي «است کـه در  » علم حضوري شهودي«همان 

اين گفتار بسيار شبيه همان گفتار منقـول   )٤٢(.ترين ادراک محسوب ميگردد بيواسطه

اشـراق   ين گفتار براي شيخالبته ا )٤٣(.»خودت را بشناس«از سقراط است که ميگويد 

شناختي پيدا ميکند و در اين علم حضوري ميتوان بعنـوان روش رسـيدن    جنبه روش

  )٤٤(.اشراق نام برد به معرفت نزد شيخ

شـناختي اسـت    اشراق به معرفت نفس، رويکردي روش بر اين اساس، رويکرد شيخ

ان گـذار  و علـم حضـوري در آن ميتـو   » خودشناسـي «که با توجه به بنيادين بـودن  

اشراق از حکمت مشاء به حکمت اشراق را در اين زمينه گذار از موضوعي علمـي   شيخ

نگـرش بـه   . اسـت » خودشناسـي «اشراق  به مسئله روشي دانست که در واژگان شيخ

الصفا  يي بنيادين بيسابقه نيست و در اخوان معرفت نفس و خودشناسي بعنوان مسئله

ي و سـقراطي قابـل مشـاهده اسـت لـيکن در      و پيش از آن در گرايشـهاي نوافلاطـون  

  .شناختي مسلّم قابل شناخت است حکمت اشراق بعنوان يک اصل معرفت

به نقـل   بستان القلوبو ) الواح عماديو ترجمه آن ( الالواح العماديهسهروردي در 

بـه نقـل گفتـاري ميپـردازد کـه       المشارعو در  )٤٥(ميپردازد» من عرف نفسه«حديث 

! يـا انسـان  «يث از کتب قدما نقل گرديده است و آن عبارت است از سازگار با اين حد

 )٤٦(.»اعرف نفسک تعرف ربک؛ اي انسان خودت را بشناس تا پروردگارت را بشناسـي 

فصلي را به معرفت نفس اختصاص ميدهد و در سرآغاز به نقـل   بستان القلوبوي در 

فصـل بيـان اهميـت    ميپـردازد و غـرض از بيـان ايـن     ) ص(اين حديث از پيامبر اکرم

در ايـن مجــال،  . الـنفس در طبيعيــات اسـت   معرفـت نفـس اسـت کــه سـرآغاز علـم     

شناسي سينوي مطرح نميکند چنانکه حتي از عبارت  اشراق چيزي بيش از نفس شيخ

سينا در نردبان بودن معرفت نفس براي معرفت رب جهت تأکيد بر معرفت نفـس   ابن
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در اين مجال آن است که معرفت نفس،  اشراق حاصل سخن شيخ )٤٧( .استفاده ميکند

مقدمه معرفت حق است و چون معرفت حـق بـر خـاص و عـام واجـب اسـت و ايـن        

  )٤٨(.المقدمه است، مقدمه نيز واجب است ذي

گفتـار   المشارعو ) الواح عماديو ترجمه آن ( الالواح العماديهگفتار سهروردي در 

شـراق در آن ملاحظـه شـده    ا شناختي شـيخ  متفاوتي است؛ گفتاري که رويکرد روش

يي براي اثبـات   اشراق بوضوح از معرفت نفس بعنوان مقدمه در اين دو اثر، شيخ. است

وجود خدا و صفات او بهره ميجويـد و بـه تبيـين برهـاني ميپـردازد کـه مقدمـه آن        

اين برهان در کنار بـراهين ديگـري مطـرح شـده     . شناخت نفس و خودشناسي است

در  )٤٩(.رجحان اين برهان بر ديگر بـراهين تصـريح ميکنـد   اشراق بر  است ليکن شيخ

اين برهان، وي از همان صورت کلي برهان وجـوب و امکـان و برهـان حـدوث بهـره      

برهان از اين مقدمه آغـاز  . ميگيرد که استدلال از طريق امتناع تسلسل به ثمر ميرسد

الوجود است، ممکن به مرجح نياز  ميگردد که نفس حادث است و بر آن اساس ممکن

ماني باشد، از اينرو بايد امـري غيرجسـماني   دارد که اين مرجح نميتواند جسم يا جس

باشد که اين امر اگر واجب باشد مطلوب اثبات شده اسـت و اگـر ممکـن باشـد، بـار      

 )٥٠(.الوجـود بالـذات منتهـي ميگـردد     ديگر بر مرجحي نياز دارد که درنهايت به واجب

معرفت اشراق اين برهان را مبتني بر معرفت نفس و حدوث آن ميداند و از اينرو  شيخ

اعـرف  «و نيز گفتار » من عرف نفسه«نفس را دال بر معرفت رب دانسته و به حديث 

  .استناد ميجويد» نفسک تعرف ربک

الوجود پايان نميپـذيرد و عـلاوه بـر اينکـه در آن      اين برهان به اثبات وجود واجب

معرفت نفس را دال بر وجود مبدع آن ميداند به اثبات صفات واجب از جهت علم بـه  

ات وحدانيت، بساطت، تجرد، منزه بودن آن از مکان و جهت حيات و قيوم بودن آن ذ

  مقدمه. اشراق علم حضوري نفس به خود را مطرح ميکند در اينجا شيخ. نيز ميپردازد

بسيار مهمي که وي در اثبات اين صفات از طريق اثبات آنها بـراي نفـس از آن بهـره    

ه ميشود اين ويژگي نفـس پـس از ويژگـي    چنانکه ملاحظ. ميگيرد، تجرد نفس است

اشـراق   حدوث و امکان نفس است که از آن در اثبات اصل وجود خدا و بتعبيـر شـيخ  

اشراق مطرح ميکند، مـاده مـانع    يي که شيخ براساس قاعده. بهره گرفته است» مبدع«

انـد، از جملـه صـورت،     از معقوليت است و تا چيزي از ماده و چيزهـايي کـه در مـاده   
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اش آن  اين قاعده به تجرد نفس اضافه ميشود و نتيجـه . نگردد، معقول نميشود مجرد

ايـن خـود   . است که نفس که مجرد است به ذات خود بدون واسطه صورت علـم دارد 

از اينرو وي نتيجه ميگيرد که نفـس  . دلالت بر حيات نفس به ذات خويش نيز ميکند

ت و علم به ذات خـود نفـس بـه    اشراق از حيا شيخ. به ذات خويش حيات و علم دارد

الوجـود کـه    حيات و علم به ذات خداوند گـذر ميکنـد و بـا توجـه بـه اينکـه واجـب       

بوجودآورنده است بايد کمالات بوجود آوردة خود را داشته باشد و نميتواند کمـالي را  

به چيزي داده باشد و خود فاقد آن باشد، اثبات ميکنـد کـه خداونـد داراي حيـات و     

  :خود است علم به ذات

الحيات است به ذات خويش و شايد که چيـز ديگـري را     بهالوجود وا و واجب

کمال بخشد که آن کمال او را نباشد، پس درسـت شـد از زنـدگي نفـس و از     

  )٥١(.دانش او به ذات خويش زندگي حق تعالي و عالمي او

هـو  الحيات و العلوم، و لايعطي الکمال القاصـر عنـه ف   واجب وو واجب الوجود ه

  )٥٢(.حي عالم

البته اين حيات و علم زائد بر ذات نيست و اين بدليل تجرد آنها از مـاده اسـت و   

در واقـع از  . علم به ذات خداوند در اينجا نيز با گذر از معرفت نفـس حاصـل ميشـود   

آنجاييکه نفس علم به ذاتش بدون علم حصولي بوده و علم حضوري است، به طريـق  

الوجـود در بسـاطت و تجـرد     بايد اينگونه باشد، زيـرا واجـب   الوجود نيز اولي در واجب

در همــين راسـتا، بـري بـودن از جهـت و مکــان      )٥٣(.نسـبت بـه نفـس اولويـت دارد    

الوجود تبيين ميگردد؛ يعني بري بودن از جهت و مکان نفس، بـه بـري بـودن     واجب

  )٥٤(.الوجود از جهت و مکان دلالت ميکند واجب

اشراق با گذر از معرفت نفـس و وجـود آنهـا در     شيخ ديگر صفات و ويژگيهايي که

الوجود و وحدت  الوجود ميرسد، حي و قيوم بودن واجب نفس به اتصاف آنها در واجب

اوست، البته در اينجا وحدت هم بمعناي وحدانيت و هم بمعناي واحديت اسـت و بـر   

  :در عبارات ايشان آمده است. هر دو استدلال ميکند

اد؛ فقد دل الحـي القـائم علـي    لموائم بريء عن المحل و اوالنفس جوهر حي ق
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الحي القيوم و وحدته؛ پس نفس جوهريست زنده قائم به ذات خـويش، يعنـي   

پس حي قائم دلالت دارد بر وجود حي قيوم کـه قـوام   . بريست از محل و ماده

  )٥٥( .همة موجودات از مجرد اوست

ت نفـس دارد و بـر همـين اسـاس     چنانکه ملاحظه ميشود وي نگرش بنياديني به معرف

سينا به بحث جديتر و اساسيتري در اينباره ميپـردازد و بتفصـيل ابعـاد دلالـت      نسبت به ابن

معرفت نفس بر معرفت رب را تبيين ميکند و علاوه بر آنکه مدلول آن را وجود خدا ميدانـد،  

را ميتوان در تفاوت اين نکته . صفات و ويژگيهاي خداوند را در قلمرو دلالت مذکور برميشمرد

اشراق نيز بـه   دو گرايش مشائي و اشراقي به مسائل فلسفي بررسي نمود؛ چنانکه پيروان شيخ

شهرزوري معتقد است که حکمت از زمـان ارسـطو ببعـد برهـاني     . اند اين مسئله اشاره کرده

 ـ محض شده است و کساني که بعد از ارسطو آمده ه و اند بدليل آنکه داراي کشف و ذوق و تأل

اند،  اند و به ذوق و شهود نپرداخته اند و صرفاً به گرايش بحثي و برهاني اکتفا نموده شوق نبوده

انـد و   بسياري از نکات دقيق حکمي و حقايق کشفي را درک ننموده و ناگزير آنها را رد كـرده 

يش تحليل شهرزوري از اين گرايش که بوضوح همان گرا. اند به مسائلي غيرمهم بسنده نموده

کـه در اقـوالي   » نفوس نـوراني «و » اسرار روحاني«مشائي است اين است که ايشان به درک 

اعـرف نفسـک يـا    «، »اعرفکم بنفسه، اعـرفکم بربـه  «، »من عرف نفسه فقد عرف ربه«مانند 

  )٥٦(.اند آمده است نرسيده» من عرف ذاته تأله«و » انسان، تعرف ربک

نفس براي حکمت اشراق و بـه فصـل    اين عبارت بخوبي به بنيادين بودن معرفت

بعبارتي ديگـر، ميتـوان   . مميز بودن آن براي حکمت اشراق از حکمت مشاء ميپردازد

ــئلة      ــوان مس ــتن آن بعن ــس نگريس ــت نف ــه معرف ــراق ب ــت اش ــرش حکم ــت نگ گف

وي در بحـث از  . شناختي است که در کسـب شـناخت و معرفـت دخالـت دارد     روش

ح قدسـي ميدانـد، شـناخت آن را از مهمتـرين     تجرد نفس آنگاه که نفس را شعاع رو

حکمـت ميدانـد و اساسـاً    » کليـد «امور حکمي و مسـائل حقيقـي ميشـمارد و آن را    

  :کليدي غير از اين براي حکمت نميشناسد

و  الحقيقـة و المسـائل   الحکميـة ي من اهم المهمـات  هذا الشعاع القدس فةو معر

مفتاح غيرها؛ و لايتوصل الي الدخول في  للحکمة، و ليس ةالحکممعرفته مفتاح 

و اصل  الحکمةملکوت السماوات و تحصيل مراتب الملکيه الا بمعرفتها؛ فهي ام 
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نـه ان يعـرف کـل    مكمن عـرف نفسـه ا  : الفضائل؛ فهي کما قال بعض الحکماء

  )٥٧(.لها لايمکنه ان يعرف کل شيءهشيء؛ و من ج

نيـز بيـان    الاشـراق  حکمةاق در اشر شهرزوري اين نگرش را در شرح عبارات شيخ

نيـز چنـين   ) م.۱۳۱۱/ق.هــ   ۷۱۰. ف(الدين شيرازي  و بتبع ايشان، قطب )٥٨(ميکند

 ـام ا«وي همچـون شـهرزوري معرفـت نفـس را     . ديدگاهي را اتخاذ ميکند و » ةلحکم

ميداند و شناخت نکات دقيق و ظريف حکمت را متوقـف بـر همـين    » اصل الفضائل«

اين عبارات نيز به اقوال مذکور در اين بـاب اسـتناد ميکنـد و    او در . معرفت ميشمارد

و » مـن عـرف نفسـه فقـد عـرف ربـه      «يعني ) ص(علاوه بر اينکه از کلام پيامبر اکرم

سـخن ميگويـد، چنانکـه پـيش از ايـن گفتـه شـد،        » اعرفکم بربه] اعرفکم بنفسه[«

  )٥٩(.گفتارهايي را در اينباب به افلاطون و ارسطو نيز نسبت ميدهد

در پايان ميتوان گفت که در حکمت اشـراق، همچـون حکمـت مشـاء و پـيش از آن در      

الصفا، تفسير امکان معرفتي از احاديث معرفت نفس پذيرفته ميشود و از طريق تماثـل   اخوان

البتـه  . و تشابه ميان نفس و رب به تقريـر دلالـت معرفـت نفـس بـر معرفـت رب ميپـردازد       

تناع معرفت و عدم دستيابي به کنه حقيقت ذات و حقيقـت  اشراق به تقرير مبتني بر ام شيخ

تعالي توجه داشته است و بر ايـن اسـاس بيـان ميکنـد کـه اگرچـه از اقـوالي همچـون          حق

آيـد کـه پروردگـار را آنگونـه کـه هسـت        بدست مـي » سبحانک ما عرفناک حق معرفتک«

صـل کنـد و در   نميتوان شناخت ليکن هر کسي به درجه و مرتبه خود ميتوانـد معرفـت حا  

هر کسي که نفس خود را شناخت، بقدر استعداد نفس او را از معرفـت  «: يدگوسخني نغز مي

بخش موضع جمع ميان دو تقريـر امکـان    اين موضع ميتواند الهام )٦٠(.»تعالي نصيبي بود حق

  .در تفسير اينگونه احاديث بشمار آيد) تعليق به محال(معرفتي و امتناع آن 

  در آيينه عرفان اسلاميحديث معرفت نفس 

اشراق و سنت اشراقي از خودشناسي و طريق انفسي،  شناختي شيخ برداشت روش

کـه گفتـه   چنان. پيوند ميان گرايش اشراقي و گرايش عرفاني را آشـکار ميسـازد   حلقه

شناختي قائل بوده اسـت و   اشراق براي معرفت نفس اهميت بنيادين و روش شد، شيخ

 )٦١(.شناخته ميشود» الفضائل اصل«و » ةالحکم مفتاح«ت به در سنت اشراقي اين معرف
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در عرفان اسلامي نيز معرفت نفس و طريق انفسي در معرفت ذات اقدس اله و ديگـر  

اين اولويت هم از جانب طريق وصول به اين معارف است و هـم  . معارف، اولويت دارد

اين فراتر گفـت و از   حتي ميتوان سخن از. هاي معرفتي از جانب ارزش و اعتبار يافته

يـي کـه    حصر طريق شناخت حق در طريق شناخت خود سـخن بميـان آورد؛ بگونـه   

با اين نگـاه تنهـا راه ممکـن     )٦٢(.بدون گذر از خودشناسي، شناخت حق ممکن نباشد

خودشناسـي   )٦٣(.كم صحيحترين راه شناخت حضرت حق، خودشناسي است يا دست

آورد کـه کـاملاً بـا روش     رف را فـراهم مـي  يي شهودي و درکي بيواسطه از معا تجربه

شناسـي عرفـاني،    در واقع بنـا بـه روش  . عرفان که روشي شهودي است، سازگار است

 -۵۶۰(عربي  ابن. طريق وصول به حق نه تفکر و تعقل بلکه شهود و خودشناسي است

با تأکيد بر اين روش به ارتباط ميـان طريـق عرفـاني و    ) م.۱۲۴۰-۱۱۶۵/ق.هـ  ۶۳۸

وي ديدگاه عرفاني در رابطه ميان خلق و حـق را  . ميپردازد» من عرف نفسه«حديث 

  :بيان نموده و تصريح ميکند

اين ديدگاه کاملي است که با فکر به آن نميتوان رسيد، بلکه بايد با شـهود بـه   

من عرف نفسه، «: اند است که فرموده) ص(آن رسيد و اين معناي گفتار پيامبر

  )٦٤(.»فقد عرف ربه

ربي بنا به اهميت عرفاني اين حديث در مواضع مختلفي از آثار خـود بـه آن   ع ابن

شارحان عرفـان   )٦٥(.يي مستقل نيز در شرح اين حديث نگاشته است پرداخته و رساله

عربي نيز به اين نکته توجه داشته و به ارتباط ميان معرفـت نفـس و معرفـت رب     ابن

يـي مسـتقل در    کـه رسـاله  ) ق.هـ  ۷۸۷ -۷۲۰(سيد حيدر آملي  )٦٦(.اند تصريح کرده

است، نفس انسـاني را    و در مواضع مختلف به آن پرداخته  )٦٧(شرح اين حديث داشته

و دلالت معرفت نفس بر معرفت رب را اينگونـه   )٦٨(مجلاي حق سبحانه تعالي ميداند

سيد حيـدر آملـي بـا     )٦٩(.تبيين ميکند که انسان خويش را مطابق صورت رب مييابد

را ) ص(دانستن اين معرفت با حقيقت محمديه، رؤيت حق توسط پيامبر اکـرم   مرتبط

در شب معراج رؤيتي در صورت نور که صورت انساني است ميداند و بـر ايـن اسـاس    

  : حديث مذکور را به اين صورت تفسير ميکند
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  )٧٠(.من شاهد نفسه، شاهد ربه

  گيري نتيجه

خودشناسـي و بتبـع آن گـذار از آن بـه معرفـت رب و       سخن از معرفت نفـس و 

. يـي ديرينـه دارد   خداشناسي به گزارش فيلسوفان مسلمان در تـاريخ فلسـفه سـابقه   

نگاري دربارة اين مبحث و رابطه خودشناسي و خداشناسـي را ميتـوان در آثـار     تاريخ

ني حکمـاي  وي از قول به اين رابطه در گفتار قدماي فلسفه يع. سينا جستجو کرد ابن

يونان گزارش ميدهد و بتبع او در تاريخ فلسفه اسلامي از کلام حکماي يونان و قـدما  

نقـل اقـوال در   . و کتب قديم وحي و وحي عتيق در اينباره سخن گفتـه شـده اسـت   

شناسـي و خودشناسـي دانسـت و آن را     اينباره را ميتوان از منظر بيان اهميت نفـس 

  .فه سقراط و ارتباط آن با مسئله معرفت دانستمرتبط با اهميت خودشناسي در فلس

سـينا بـا برجسـته نمـودن مسـئله نفـس و مبحـث         در سرآغاز فلسـفه اسـلامي، ابـن   

شناسـي و   شناسي به ارتباط ميان معرفت نفس و معرفـت رب يـا نفـس    النفس و نفس علم

وي کـه  . را نقـل ميکنـد  » عرف ربه) فقد(من عرف نفسه «خداشناسي ميپردازد و حديث 

النفس نزاع اصلي فلسفه را با کلام و در موضوع تجرد نفس ميداند، از ايـن حـديث    ر علمد

همـين  » مـن عـرف نفسـه   «استفاده نموده و با استناد به اينکه اگر مقصود اين حـديث از  

جسم و امور جسماني باشد، با توجه به اينکه تمام افـراد بـه جسـم خـود معرفـت دارنـد،       

که همه افراد نسبت به خداوند نيز معرفت داشته باشـند و از  مستلزم اين تالي باطل است 

بطلان آن نتيجه ميگيرد که چيـزي غيـر از ايـن جسـم مـد نظـر بـوده اسـت و آن بعـد          

سـينا از ايـن حـديث، اشـاره بـه       نکته ديگر در تحليل ابـن . غيرمادي و مجرد انسان است

ل و پـي بـردن از نفـس    شناخت پروردگار از طريق تناسب و تماثل نفس بين دال و مـدلو 

بعنوان اثر به خدا بعنوان مؤثر است که راهبرد عـامي بـراي اثبـات وجـود خـدا محسـوب       

سينا در تحليل اين حديث، اشاره وي به آيـة   نکته پاياني دربارة نقش تاريخي ابن. ميگردد

مـن  «است که تفسيرهاي بعدي که ارتبـاطي ميـان حـديث    » ...نسواالله فانساهم انفسهم«

  .اند برگرفته از اين اشارت ميباشد و اين آيه برقرار کرده» سهعرف نف

اشراق، رويکردي اساسيتر به تفسير اين حديث نمايـان ميگـردد کـه     بوسيلة شيخ

وي که پايـه معرفتـي خـود را    . شناختي حکمت اشراق است متناسب با ساختار روش
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شـناخت   و علم حضوري قرار ميدهد و تنها طريـق معرفـت را همـين   » خودشناسي«

برميشمرد، برهان اثبات وجود ذات اقدس الهي را مبتني بر معرفـت نفـس ميدانـد و    

البته اين برهان صرفاً براي اثبات وجـود  . اين برهان را بر ديگر براهين اولويت ميدهد

خدا استفاده نميشود و به اثبات صـفات خداونـد از جملـه، علـم بـه ذات، وحـدانيت،       

بودن خداونـد نيـز ميپـردازد و بتفصـيل ابعـاد دلالـت        واحديت، تجرد، حيات و قيوم

بنيـادين بـودن معرفـت نفـس بـراي      . معرفت نفس بر معرفت رب را تشـريح ميکنـد  

حکمت اشراق و چرخش اشـراقي در تبيـين حـديث مـذکور در سـنت اشـراقي نـزد        

بنظـر ايشـان، معرفـت نفـس     . الدين شيرازي نيز تصريح شده است شهرزوري و قطب

  .کمت است و کليدي غير از اين براي حکمت تلقي نميگردداصل و اساس ح

شناسـي و   در بررسي اين گذار تاريخي آنچه نمايان ميگردد تأکيد بر اهميت نفس

خودشناسي و وجود ارتباط ميان آن و خداشناسي است که حتي گاه به ضرورت ايـن  

ايـن،  عـلاوه بـر   . ارتباط و نيز انحصـار طريـق خداشناسـي در آن اشـاره شـده اسـت      

ها را ميتوان تقريرهايي حاکي از امکان معرفت نفس و امکان گذر  تقريرهاي اين دوره

از آن به معرفت رب دانست که از طريق تماثـل و تشـابه ميـان نفـس و رب، دلالـت      

البته در کنار اين تقرير، به تقريـر امتنـاع   . معرفت نفس بر معرفت رب تبيين ميگردد

اشراق با درنظر گرفتن اينکه نميتـوان بـه علـم     شيخمعرفت توجه شده است؛ چنانکه 

حضوري و شهود تام در اين زمينه رسيد، اين شناخت را متناسب با مرتبـه وجـودي   

  .انسانها، ذومراتب ميداند

ارتقاي رويکرد فلسفي به تفسير اين حديث از نظر اجمالي به آن به نظر تفصـيلي  

احث عرفـاني بـاب تفاسـير و شـروح     مند شدن مب شناختي به آن در کنار نظام و روش

هاي بعـد   ي که در سدهي را بر روي اين حديث گشود؛ بگونهگسترده فلسفي و عرفاني 

  .شاهد آثار مستقل و شروح اساسي دربارة اين حديث هستيم
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 :نوشتها پي
 

؛ بليـاني،  »من عرف نفسـه فقـد عـرف ربـه    «الوجوديه في معني قوله صلي االله عليه و سلم  لةالرساعربي،  ابن. ۱

مـن عـرف نفسـه    «: في بيان معني قول النبي صلي االله تعالي عليه و سـلم اوحدالدين، عبداالله بن مسعود، 

مـن عـرف نفسـه فقـد عـرف      «القول الاشبه في حديث الدين عبدالرحمن،  ؛ سيوطي، جلال»فقد عرف ربه

، تصحيح مهـدي مهريـزي،   »شرح حديث من عرف نفسه« المعارف الالهيه،"؛ علوي عاملي، سيداحمد، »ربه

شرح حديث مـن عـرف   «؛ تنکابني، سيدمحمدمهدي، ۳۰ـ   ۱۱، ص ۱۲، ش گاهنامة ميراث حديث شيعه

در . ۱۷۲ـ   ۱۴۱، ص ۱، ش ميـراث حـديث شـيعه   ، تصحيح مهدي مهريزي، گاهنامة »بهنفسه فقد عرف ر

 .اين حديث اشاره کرده است  همين کتاب اخير، مصحح به شروح بسياري دربارة  مقدمه

، تحقيق محمدابوالفضـل  البلاغه شرح نهج؛ ابن ابي الحديد، ۲۳۲، ص غررالحکم و دررالکلمآمدي، عبدالواحد، . ۲

شـرح   ،ميـثم  ابن؛ بحراني، ۱۰۲، ص ۴، ج عوالي اللئالي؛ ابن ابي جمهور احسائي، ۲۹۲، ص ۲۰ ابراهيم، ج

؛ ج ۳۲۴، ص ۵۷؛ ج ۳۲، ص ۲، ج بحـارالانوار ؛ مجلسـي، سـيدمحمدباقر،   ۵۷، ص ميرالمؤمنينللأمنة کلمة

 .۲۹۳، ص ۶۶؛ ج ۹۹و  ۹۱، ص ۵۸

ز طريـق شـناخت نفـس از ديـدگاه دو عـارف      کيفيت شناخت و وصـال ا «کاکايي، قاسم، : ک.بعنوان نمونه ر. ۳

؛ شيرزاد، امير، تبيين حکمي و عرفـاني  ۹۴ـ   ۶۷، ص )۷پياپي ( ۳، ش انديشه ديني، »مسلمان و مسيحي

؛ صـلواتي، عبـداالله،   ۲۲۲ـ   ۲۰۱، ص ۷، ش مقـالات و بررسـيها   »من عرف نفسه فقـد عـرف ربـه   «حديث 

، )ره(نـزد حضـرت امـام خمينـي    » ربـه مـن عـرف نفسـه فقـد عـرف      «تبيين عرفاني و حکمـي حـديث   «

صحبت، مرتضي؛ جعفري، محمـد،   ؛ خوش۷۱ـ   ۶۰، ص ۷۹، ش آيينة پژوهش، »عربي صدرالمتألهين و ابن

، ش ۲، ص معرفـت كلامـي  ، »من عرف نفسه فقد عرف ربه«تبيين برهان معرفت نفس بر مبناي حديث «

چگونگي گـذر از خودشناسـي بـه خداشناسـي از     «زاده، حميد؛ ميرزايي، عليرضا،  ؛ طالب۱۱۰ـ   ۷۹، ص ۲

مـن  «،  بداشتي، علـي  اله. ۱۰۹ـ   ۸۹، ص ۲۵، ش انسان پژوهي ديني» ديدگاه ملاصدرا و علامه طباطبايي

از ديـدگاه عالمـان    تلازم معرفت نفـس و معرفـت رب  «بررسي و تحليل حديث » عرف نفسه فقد عرف ربه

خودشناسـي و   ارتبـاط «؛ رحيميان، سعيد، ۴۵ـ   ۳۱، ص ۴۴، ش فلسفه و كلام: مطالعات اسلامي» شيعه

 .۴۳ـ  ۱۱، ص ۳، ش ۱، س فصلنامة انجمن معارف اسلامي ايران» خداشناسي در عرفان ابن عربي

 .۶۳ص  ،۲، ش خردنامة صدرا، »حکمت زادگاه ملاصدرا مهدشيراز «کاکايي، قاسم، . ۴

5. Nasr, Seyyed Hossein,“The School of Ispahan”, in A History of Islamic Philosophy, p. 904. 

اسـت در زمـان   » الصفا و خلان الوفاء و اهل الحمـد و ابنـاء المجـد    اخوان«الصفا که نام کامل آنها  گروه اخوان. ۶

انـد و اسـامي آنهـا     گروه فعـاليتي پنهـاني داشـته   اين . اند پديد آمده) ق. هـ  ۴۴۷-۳۳۴(حکومت آل بويه 

نام پنج تـن از ايشـان را معرفـي ميکنـد کـه      ) ق.هـ  ۴۰۰(مشخص نبوده است تا اينکه ابوحيان توحيدي 

  ابوسليمان مقدسي، ابوالحسن زنجاني، ابواحمد مهرجاني، ابوالحسن عوفي و زيد بن رفاعه: عبارتند از

 (Farrukh, Omar A., “Ikhwan al-safa”, in A History of Islamic Philosophy, p. 289). 

 .۱۵۷، ص »نيةمبحث عن القوي النفسا«، ۱۴۸و  ۱۴۷، ص احوال النفسسينا، رساله  ابن. ۷

ابن ابي الحديد به اينصـورت   البلاغه نهج؛ اين حديث در شرح ۱۵۷، ص »نيةمبحث عن القوي النفسا«، همان. ۸

 ).۲۹۲، ص ۲۰ج (» خالقه اعجز فةنفسه فهو عن معر فةمن عجز عن معر«: آمده است

 .۱۵۸، ص همان. ۹
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تصحيح و تعليـق رفيـق العجـم و جيـرار جهـام، ص      مقدمه ، مابعدالطبيعه  رشد، محمدبن احمد، رساله ابن. ۱۰

 .۱۳۵، تحقيق و مقدمه عثمان امين، ص کتاب مابعدالطبيعه؛ همو، تلخيص ۱۴۷

 قي ـقتحکتـاب الـنفس و الـروح و شـرح قواهمـا،      ؛ فخررازي، ۳۴۰، ه رسائلمجموعغزالي، ابوحامد محمد، . ۱۱

 .۴۸محمد صغير معصومي، ص 

سـيد   ،، تصحيح و مقدمـه هـانري كـربن   مجموعه مصنفات شيخ اشراق، المشارح و المطارحاتسهروردي، . ۱۲

 .۴۰۳، ص ۱حسين نصر و نجفقلي حبيبي، ج 

تحقيـق  و ، مقدمـه، تصـحيح   نيةفي علوم الحقايق الربا ةلهيالا ةرسائل الشجرالدين محمد،  شهرزوري، شمس. ۱۳

 .۳۰۱، مقدمه و تحقيق حسين ضيائي تربتي، ص الاشراق حکمةشرح همو، ؛ ۵نجفقلي حبيبي، ص 

شـرح  ؛ ۶تصحيح، تحقيـق و مقدمـه نجفقلـي حبيبـي، ص     ، نيةفي علوم الحقايق الربا لهيةالا ةرسائل الشجر. ۱۴

 .۳۰۱، ص الاشراق حکمة

 .۴، ص ةرسائل الشجر؛ ۳۰۱، ص الاشراق حکمةشرح . ۱۵

 .۲۸۸، باهتمام عبداالله نوراني و مهدي محقق، ص الاشراق حکمةشرح الدين،  شيرازي، قطب. ۱۶

؛ ملاصدرا، ۱۷۷، تحقيق سيد احمد تويسركاني، ص ثلاث رسائلالدين محمد بن اسعد،  دواني، جلال. ۱۷

و جعفر شاه نظري؛ باشراف استاد سيد محمد  محمد ذبيحيمقدمه، تصحيح و تحقيق المبدأ و المعاد، 

 .۲۶۶، ص مفاتيح الغيب؛ همو، ۷اي، ص  خامنه

18. De Bore, The History of Philsosophy in Islam, p. 22. 

 .۳۷۲، ص ۳، ج الصفا اخوان رسائل. ۱۹

 .۳۷۵، ص همان. ۲۰

، ۳، س انديشه نوين ديني، »تحليلي از چگونگي دلالت روايت معرفت نفس بر خداشناسي«فلاح، محمد جواد، . ۲۱

، ش مقالات و بررسيها، »من عرف نفس فقد عرف ربه«؛ تبيين حکمي و عرفاني حديث ۱۱۲- ۱۰۹، ص ۱۰ش 

 .۱۴۷ص ، ۵۵، ش بساتق، »عربي و بوناونتوره در عرفان ابن پيوند خودشناسي و خداشناسي« ؛ ۲۰۲، ص ۷

 .۲۳۲محسن موسوي تبريزي، ص سيد، تحقيق تفسير المحيط الاعظم و البحر الخضمآملي، سيد حيدر، . ۲۲

 .۱۷۰و  ۱۶۹، ص ۶، ج الميزان في تفسير القرآنطباطبايي، سيدمحمدحسين، . ۲۳

 .۷۶، ص ۱، ج الصفا رسائل اخوان. ۲۴

 .۱۹۳، ص ۴، ج همان. ۲۵

 .۷۶، ص ۱، ج همان. ۲۶

سينا آن را منقول از کلام يکي از معصومان ميداند، بايد گفت که در برخي جاها بطور عـام   اينکه ابن  دربارة. ۲۷

) ص(گفته است دلالت بر يکي از معصومان ميکند و در برخي جاها ميتوان گفـت منقـول از پيـامبر اکـرم    

سينا آن را در جـايي منقـول    که ابنسينا، گفته شده  ابن النفس فةرساله في معراست اما در پاورقي کتاب 

انـه  فارسي   زاده آملي در رسالة همچنين علامه حسن). ۳۲۶و  ۳۲۵ص  (دانسته است ) ع(از اميرالمؤمنين 

ايـن حـديث را از اميرالمـؤمنين     حـج عشـر  الرئيس در آغاز رسـالة موسـوم بـه     د که شيخميکن بيان الحق

 ).۱۴۳، ص انه الحقسن، آملي، ح  زاده حسن. (روايت نموده است) ع(علي

 .۸و  ۷، مقدمه و حواشي و تصحيح موسي عميد، ص رساله نفسسينا،  ابن. ۲۸

 .۱، ص همان. ۲۹
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۱۶۸ 

 
 .۱۸۲، ص احوال النفسرساله . ۳۰

 .همانجا. ۳۱

 .۳۳۷، ص رسائلسينا،  ابن. ۳۲

 .همانجا. ۳۳

 .۱۴۸، ص احوال نفس رساله. ۳۴

تصـحيح، تحقيـق و مقدمـة محمـد علـي جـاودان؛        انوار البينات، اسرارالآيات وملاصدرا، : ك.براي نمونه ر. ۳۵

تصـحيح و تعليـق    شرح المنظومه؛ سبزواري، حاج ملاهادي، ۲۷۵اي، ص  باشراف استاد سيد محمد خامنه

 .۱۷۰، ص ۶، ج في تفسير القرآن الميزان؛ ۲۹۷، ص ۵زاده آملي، ج  حسن حسن

يـا   تصـورات در کتـاب  . ۳۵۷، ص ۲، ج مـع المحاكمـات   شرح الاشارات و التنبيهـات نصير،  طوسي، خواجه. ۳۶

ليکن با توجه بـه  ) ۱۳۵و  ۵۳، تصحيح ايوانف، ص تصورات(نيز از اين حديث ياد شده است  التسليمضةرو

اينکه انتساب اين اثر به خواجه نصير بنا به دلايلي از جمله مشتمل بودن بر عقايد اسماعيلي مـورد ترديـد   

 .تناد نشده استو مناقشه است به آنها اس

 .همانجا. ۳۷

 .۳۵۶، ص ۲، ج همان. ۳۸

 .۳۳۷، ص رسائلسينا،  ابن. ۳۹

40. Ziai, Hossein, “Shihabal Din Suhrawardi...” , in A History of Islamic Philosophy, pp. 450-451. 

تصحيح و تحقيق هانري كربن، سـيد حسـين نصـر،     ،، مقدمهمجموعه مصنفات شيخ اشراق، التلويحاتسهروردي، . ۴۱

 .۷۰، ص ۱نجفقلي حبيبي، ج 
42. Ziai, Hossein, op.cit., pp. 454-455.  

 .۷۹، ترجمه سيد ابوالقاسم پورحسيني، ص سقراطبرن، ژان، . ۴۳
44. Ziai, Hossein, op.cit., pp. 451-457. 

 .۵۹، ۴ج  ؛۳۷۴و ۱۴۰، ص۳، ج مجموعه مصنفات شيخ اشراق. ۴۵

  .۴۰۳، ص ۱، ج همان .۴۶

 .۱۸۲، ص احوال النفس ؛ رساله۳۷۵و  ۳۷۴، ص ۳، ج همان. ۴۷

 .۳۷۵و  ۳۷۴، ص ۳، ج همان. ۴۸

 .۴۰۳و  ۴۰۲، ص ۱، ج همان. ۴۹

 .۵۸، ص ۴؛ ج ۴۰۳و  ۴۰۲، ص ۱، ج همان. ۵۰

 .۱۳۹، ص ۳، ج همان. ۵۱

 .۵۹، ص ۴، ج همان. ۵۲

 .۱۴۰، ص ۳؛ ج ۵۹، ص ۴، ج همان. ۵۳

 .۱۴۰، ص ۳، ج همان. ۵۴

 .۱۴۰، ص ۳؛ ج ۵۹، ص ۴، ج همان. ۵۵

 .۴ص  ،ةنيفي علوم الحقايق الربا ةلهيالا ةرسائل الشجر. ۵۶

 .۴۶۷، ص همان. ۵۷

 .۳۰۱و  ۳۰۰، ص الاشراقحکمةشرح . ۵۸
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 .۲۸۸و  ۲۸۷، ص  الاشراقحکمةشرح  الدين، شيرازي، قطب. ۵۹

 .۳۷۷، ص ۳، ج اشراق شيخ مجموعه مصنفات. ۶۰

 .۴۶۷ص ، نيةفي علوم الحقايق الربا لهيةالا ةرسائل الشجر. ۶۱

، ۴۱، س فصلنامه انجمـن معـارف اسـلامي ايرانـي    ، »عربي ارتباط خودشناسي و خداشناسي در عرفان ابن«. ۶۲

 .۱۲، ص ۳ش 

انديشـه  ، »كيفيت شناخت و وصال خدا از طريق شناخت نفس از ديدگاه دو عـارف مسـلمان و مسـيحي   «. ۶۳

 .۶۷، ص )۷پياپي ( ۳، ش ديني

 .۱۰۱، ص ۳، جالمکية الفتوحاتعربي،  ابن. ۶۴

 .»من عرف نفسه فقد عرف ربه«الوجوديه في معني قوله صلي االله عليه و سلم  لةالرساهمو، . ۶۵

الـدين آشـتياني، ص    ، بكوشش سـيد جـلال  الحكم فصوص شرحقيصري، محمد داوود، : ك.ر: بعنوان نمونه. ۶۶

بـن   الـدين حسـين   ؛ خـوارزمي، تـاج  ۴۸۹، ۱۹۳، ص فصـوص  شـرح الدين،  ؛ جندي، مؤيد۷۸۱، ۵۸۱، ۵۰۵

 .۱۱۷، ۵۸، ۲۴، ص فصوص شرح؛ کاشاني، عبدالرزاق، ۲۴۳، ۸۷، ص ۱، جالحكم فصوص شرححسن، 

 .۵، مقدمه عثمان يحيي، ص الاسرار و منبع الانوار جامعآملي، سيد حيدر، . ۶۷

 .۱۴۶، ص ۱ج، المحيط و منبع الانوار تفسير. ۶۸

 .۲۷۰ص الاسرار و منبع الانوار،  جامع. ۶۹

  .۴۶۴و  ۴۶۳، ص همان. ۷۰

  : منابع فارسي و عربي

  .كريم قرآن. ۱

  .۱۳۶۱، قم، انتشارات تبليغات اسلامي، غررالحکم و دررالکلمآمدي، عبدالواحد، . ۲

موسـوي تبريـزي، تهـران،    ، تحقيق سـيد محسـن   تفسير المحيط الاعظم و البحر الخضمآملي، سيد حيدر، . ۳

 .ق۱۴۲۲، ۳سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسلامي، چ 

 .۱۳۶۸، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي، جامع الاسرار و منبع الانوار،  ــــــــ. ۴

، تحقيق محمـد ابوالفضـل ابـراهيم، بيـروت، داراحيـاء الکتـب العربيـه، قـم،         البلاغه شرح نهجالحديد،  ابن ابي. ۵

  .م۱۹۶۷االله مرعشي،  کتابخانة آيت

  .م۱۹۸۵/ ق ۱۴۰۵، تحقيق مجتبي عراقي، قم، سيدالشهداء، عوالي اللئاليجمهور احسائي،  ابن ابي. ۶

، تحقيـق و مقدمـه عثمـان امـين، تهـران، انتشـارات       تلخيص کتاب مابعدالطبيعهرشد، محمد بن احمد،  ابن. ۷

  .۱۳۷۷حکمت، 

، مقدمه، تصـحيح و تعليـق رفيـق العجـم و جيـرار جهـام، بيـروت، دارالفکـر،         يعهمابعدالطب رساله،  ــــــــ. ۸

  .م۱۹۹۴

  .ق۱۴۰۰، قم، انتشارات بيدار، رسائلسينا، حسين بن عبداالله،  ابن. ۹

  .م۲۰۰۷، مقدمه و تحقيق فؤاد الاهواني، پاريس، داربيبليون، احوال النفس رساله،  ــــــــ. ۱۰

، تمـوز و آب و ايلـول   ۳۳، تعليـق محمـد ثابـت الفنـدي، المشـرق، س      النفس ةففي معر رساله،  ــــــــ. ۱۱
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۱۷۰ 

 
  .۳۳۶-۳۲۴، ص ۹و  ۸و  ۷، ش ۱۹۳۴

  .۱۳۸۳، ۲، مقدمه، حواشي و تصحيح موسي عميد، همدان، دانشگاه بوعلي سينا، چ نفس رساله،  ــــــــ. ۱۲

 .تا دارصادر، بي، بيروت، )جلدي ۴(الفتوحات المکيه الدين،  ييعربي، مح ابن. ۱۳

نـا،   ، بـي ، قـاهره »من عرف نفسه فقـد عـرف ربـه   «الوجوديه في معني قوله صلي االله عليه و سلم  لةالرسا،  ــــــــ. ۱۴

، زيـر نظـر کـاظم موسـوي     المعـارف بـزرگ اسـلامي    ةدائـر ، »ابن عربي«الدين،  نقل از خراساني، شرفب(م، ۱۹۷۳

  ).ش۱۳۷۰، ۴سلامي، جالمعارف بزرگ اةبجنوردي، تهران، مرکز دائر

الـدين حسـيني ارمـوي، قـم،      ، تصحيح و تعليق ميرجلالللأميرالمؤمنين منة کلمةشرح بحراني، ابن ميثم، . ۱۵

  .تا جامعه مدرسين حوزه علميه، بي

  .ق ۱۴۱۲، بيروت، الدار الاسلاميه، رسائل اخوان الصفا و خلان الوفاالصفا،  اخوان. ۱۶

بررسي و تحليل حديث تلازم معرفت نفس و معرفت رب » نفسه فقد عرف ربه من عرف«بداشتي، علي،  اله. ۱۷

  .۴۵-۳۱، ص ۱۳۹۱، بهار و تابستان ۴۴، س فلسفه و کلام: مطالعات اسلامي ،از ديدگاه عالمان شيعه

، ترجمه سيد ابوالقاسم پور حسيني، ويراسته احمـد سـميعي، تهـران، شـرکت انتشـارات      سقراطبرن، ژان، . ۱۸

  .۱۳۶۶هنگي، علمي و فر

مـن عـرف   «: في بيان معني قول النبي صلي االله تعالي عليـه و سـلم  بلياني، اوحدالدين عبداالله بن مسعود، . ۱۹

  .www.al-mostafa.com،  نيکيةالمصطفي الالکترو لمکتبة، ا»نفسه فقد عرف ربه

ي مهريـزي،  ، تصـحيح مهـد  »»من عرف نفسه فقد عـرف ربـه  «: شرح حديث«تنکابني، سيد محمدمهدي، . ۲۰

  .۱۷۲-۱۴۱ش، ص ۱۳۷۷، ۱، ش گاهنامة ميراث حديث شيعه

 .تا نا، بي ، بيشرح فصوص جنديالدين،  جندي، مؤيد. ۲۱

  .۱۳۷۳انتشارات قيام،  ،، قمانه الحقزاده آملي، حسن،  حسن. ۲۲
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